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چکیده:

کفراسیــس )برگــردان هنــری( به‌طور ســنتی بــه بازنمــایی ابژه یــک هنــر در قالب  ا
هنر دیگر گفته شــده اســت. این حوزه مطالعاتی اغلب با مطالعــات کلمه-تصویر 
تداعی می‌شــود؛ امــا امــروزه دایــرهِِ مفهومی آن گســترده شــده و هر گونــه برگردان 
گیــرد. پژوهش‌های حاضر اغلب به تعریــف این اصطلاح  بینانشــانه‌ای را در بر می‌
و دامنه آن و یا به توصیف و طبقه‌بندی انواع بازنمایی‌ها توجه داشــته‌اند. مقاله 
کفراسیس،  گرا، دریابد در پدیدهِِ بینانشانه‌ای ا حاضر در نظر دارد، با رویکرد نقش‌
کلامــی بــه بصــری، در برگــردان نحــوی دو نظــام  کلامــی و از  از هنــر بصــری بــه 
نشانه‌شناختی مذکور در سطوح فرانقشی چه اتفاقی رخ می‌دهد. نتایج پژوهش 
نشــان می‌دهــد بــا توجــه بــه اســتقلال نحــوی دو نظــام نشانه‌شــناختی کلامی و 
کفراسیــس به صورت  بصری، عناصر فرانقشــی این دو حــوزه نشانه‌شــناختی در ا
تطابقی و موازی برگردان نمی‌شــوند؛ بلکه لایه‌های فرانقشــی قابلیت برگردانی به 

که آن‌چه بازنمودی اســت در رســانه دیگر از طریق لایه متنــی یا بینافردی قابل بازنمایی اســت و برعکس.  یک‌دیگر را دارند. چنان‌
افزون بر این، بســته به آن که متن مبدا و مقصد بصری باشــد یا کلامی، متن مقصد در نســبت با متن مبدا، عناصــر بازنمودی کم‌تر 
یا بیش‌تــری را در خود جــای می‌دهد. بــا توجه بــه ظرفیت نظــام کلامی برای بیــان انتزاعــی در قالب اســامی و کلیــات، متن بصری 
گران در متن کلامی نمایان‌تر بازگو شــده اســت.  ، رابطهِِ تعاملی کنش‌ کند. از ســوی دیگر عناصر بازنمایی جزیی‌تری را بازنمایی می‌
قاب‌بنــدی، برجسته‌ســازی، و ارزش اطلاعاتــی، از عناصری هســتند که متن بصــری، از رهگذر آنهــا، معناهای ضمنــی را بیان کرده 

است.  
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 مقدمه
کفراسیس(1 از آغاز و به‌طور ســنتی، در یونان  برگردان هنــری )ا
‌ می‌رفت  کار باســتان، برای توصیف کلامیِِ آثار هنریِِ بصــری به‌
و به بیــان و توصیــف کلامی چیــزی اطلاق‌ می‌شــد کــه عموماًً، 
به صــورت بصری یــا در قالــب تصاویــر بازنمایی شــده بــود؛ به 
کفراسیس  ، بــه بازنمــایی کلامــی بازنمــود بصــری، ا بیــان دیگر
گفتــه‌ می‌شــد. در گذر زمــان ایــن رویکرد تغییــر یافــت و امروزه 
رهیافت پیچیده‌تری نســبت به این مقوله مشاهده‌ می‌شود. 
کفراسیــس جلوه‌های  زیــرا به‌تدریــج، آشــکار شــد کــه پدیــده ا
کفراسیــس )برگــردان هنــری(  گونــی را‌ می‌پذیــرد. امــروزه ا گونا
نــه تنهــا نقاشــی، فیلــم، موسیقــی یــا معمــاری بلکــه اشــکال 
غیرکانون‌منــدی چــون تلویزیــون، عکاســی، متــون کمیــک و 
سینمــا را نیز شــامل‌ می‌شــود. برگردان هنــری دیگر نــه تنها به 
( بلکــه به برگــردان هنری  برگردان تصویــر به متن کلامی )شــعر
شــعر به تصویر نیز قابــل اطلاق اســت. پژوهش حاضــر با تکیه 
گرای هلیــدی2 و گرامر  گــرا، زبان‌شناســی نقش‌ بر رویکرد نقش‌
بصری3 کــرس و لیوون میکوشــد شیوه‌های مختلــف بازنمود، 
کفراسیــس کلامــی ویلیــام کارلوس  تعامــل و تبدیــل متــن در ا
کفراسیــس  4 از نقاشــی منظــره ســقوط ایــکاروس5 و ا ویلیامــز
نقاشــی-خط مهــدی زمانی بــا عنــوان »عــادت« از شــعر علی 
کفراسیس نخســت، برگردان  کبــر رشیدی را بررســی کنــد. در ا ا
از نقاشــی بــه شــعر و در دیگــری از شــعر بــه نقاشــی رخ داده 
اســت. پرسشــی که پیش می‌آید این اســت که، در برگــردان دو 
ســویه بصری به کلامی و کلامی به بصری چــه تفاوت‌هایی رخ‌ 
می‌دهد؟ به‌عبارتی، سازوکارهای بینانشانه‌‌شناختی برگردانی 

از تصویر به شعر و از شعر به تصویر چگونه است؟ 

روش پژوهش
روش پژوهــش در ایــن تحقیــق توصیفی-تحلیلــی اســت بــه 
ایــن صــورت کــه نخســت، بــا توصیــف وجــوه پدیــداری زبانــی 
و بصــری متــون، داده‌ســازی شــده و ســپس، ایــن داده‌هــا بــه 
شیوه تطبیقی تجزیه و تحلیل خواهد شــد. جمــع‌آوری نمونه 
به صــورت انتخابی اســت. ابــزار گــردآوری اطلاعــات در بخش 
اســتنادی مقاله به صــورت کتابخانه‌ای اســت و جامعه آماری 
کفراسیــس کلامی و بصری اســت. روش  منحصر بــه دو نمونه ا
گیــری بــه صــورت ترجیحــی، یعنــی بــر اســاس انتخــاب  نمونه‌
اتفاقــی و ترجیــح محقــق به تناســب ژانــر متنــی انجام شــده و 
گــرای  روش تجزیــه‌ و تحلیــل اطلاعــات، زبان‌شناســی نقش‌
هلیدی و گرامر بصری کرس و لیوون اســت کــه از افکار هلیدی 

الهام گرفته اســت. در تحلیــل، ابتدا، متن مبدا و ســپس، متن 
کفراسیس نقاشــی منظره سقوط  مقصد بررسی می‌شــود. در ا
کفراسیــس نقاشــی-خط  ایــکاروس متــن مبــدا بصــری و در ا
عــادت متــن مبــدا کلامــی اســت. بــرای تجزیــه و تحلیــل متن 
گــرایی هلیــدی و بــرای تجزیــه و  کلامــی از زبان‌شناســی نقش‌
تحلیل متن بصری از گرامر بصری کرس و لیوون استفاده شده 
اســت. بنابراین، بســته به نوع متن مبدا و مقصــد، جای روش 

در متن مقاله جابه‌جا می‌شود. 

پیشینه پژوهش
شــعرهای  کلمــات:  »مــوزه  کتــاب  در   ،)1993( هفرنــان 
را »بازنمــایی  کفراسیــس  تــا اشــبری« ا از هومــر  کفراسیــک  ا
کلامــیِِ بازنمــودۀ بصری« تعریــف کرده اســت. پــوپ )2010(، در 
مقالــه »شمایل‌شــکنی در سینمــای جدیــد رومانیــایی« نیــز 
کفراسیــس را بازنمــایی کلامــیِِ چیــزی می‌دانــد کــه پیش‌تــر  ا
به صــورت بصــری بازنمــایی شــده اســت. پرسیــن )1997(، در 
کفراسیک در شــعر اسپانیایی قرن  : اصول ا کتاب »اخذ تصویر
بیســتم« معتقد اســت، پیچیدگی پدیــده به‌طــور فزاینــده‌‌‌ای 
محققــان علاقمنــد بــه ایــن موضــوع را بــه اخــتلاف در مــورد 
گی‌های آن ســوق داده؛ زیرا تعریف هفرنان و پوپ  تعریف و ویژ
کنــد؛  کفراسیــس را بیــان نمی‌ همــه واقعیت‌هــای مربــوط بــه ا
کفراسیــس ممکن اســت چندین سیســتم  از جملــه ایــن کــه ا
مختلفــی  پیکربندی‌هــای  گیــرد،  دربــر  را  ‌نشانه‌شــناختی 
داشــته باشــد، و در نتیجــه، علاوه بــر ادبیــات، می‌توانــد نــه 
تنهــا بــه نقاشــی، فیلــم، موسیقــی، و معمــاری، بلکه »اشــکال 
متن‌هــای  عکاســی،  تلویزیــون،  ماننــد  غیرمتعــارف  هنــری 
کمیــک و سینماتوگرافی« را دربــر گیــرد. کلاور )1997(، در مقاله 
کفراسیــس: بازنمایی‌هــای کلامی از متون  »نگاهی دوباره به ا
غیرکلامــی« و همــو )1998(، در مقالــه »نقــل قــول، انارگیــا و 
کفراسیس« برگــردان کلامی هــر گفتمانی را کــه در یک  کارکــرد ا
کفراسیس  سیســتم نشــانه غیرکلامــی تشــکیل شــده باشــد، ا
کفراسیس را گســترش‌ می‌دهــد. کلاور  کنــد و دامنــه ا تلقی می‌
کفراسیــس فیلمــی بــه صــورت کلامی‌ســازی متــون  بــا تلقــی ا
واقعی یا هنــری که در یک سیســتم نشــانه غیرکلامی تشــکیل 
کید کرده  کفراسیــس تا شــده‌اند6 بر اهمیــت کلامی‌ســازی در ا
کفراسیس  اســت. برون )2001(، در مقاله »کنسرت نقاشــی‌ها: ا
موزیکال در قرن بیستم« این تعریف را قدری بیش‌تر گسترش 
داده و آن را به صــورت »بازنمایی یک متن واقعی یا ســاختگی 
ساخته‌شــده یک رســانه در رســانه دیگر« در نظر گرفته است. 



ترجمه گرامری دو نظام بینانشانه ای کلامی و بصری در اکفراسیس100

گر ایت )2008(، در کتاب »نگارش و فیلم‌ســازی از نقاشــی:  ســا
کفراسیس را  کفراســتیس در ادبیات و فیلــم« تعریف بــرون از ا ا
گیرد که: رســانه  مورد بازبینــی قرار داده اســت. زیــرا در نظر می‌
کلامــی باشــد، بلکــه می‌توانــد هــر  بازآفرینــی همیشــه نبایــد 
یک از اشــکال هنــری غیــر از آن قالب هنری باشــد کــه »متن« 
کــه نمونه‌هــای  ایــن  ریختــه می‌شــود. جالــب  آن  اولیــه در 
انتخاب‌شــدهِِ بــرون مــواردی را نشــان می‌دهنــد کــه در آن‌هــا 
آن‌چه پیش‌تر در قالب کلامی بازنمایی شده، سپس، در قالب 
بصــری بازنمــایی گردیــده اســت و بنابرایــن، به وضــوح تعریف 
گر ایت بــا تکیه بر  کند. ســا کفراسیــس را وارونــه می‌ هفرنــان از ا
کســفراسیک از یــک ســو و  طبقه‌بندی‌هــای موجــود متــون ا
کفراسیک و منبع تصویری از سوی  معیار رقابت میان رســانه‌ ا
کند: اسنادی7،  کفراسیس را پیشــنهاد می‌ دیگر، چهار دسته‌ اِِ
کــوبی )1999(، در کتــاب  تصویــری8، تفسیــری9 و نمایشــی.10 یا
کفراسیــک کلام: متن و وجه بصــری: تعامل‌های  »جلوه‌های ا
کفراسیس‌های  متن و تصویر« با بررســی برخی شــباهت‌های ا
کفراسیــک( بــا شیــوه  زبانــی در قالــب تشــبیه لفظــی )تشــبیه ا
کفراسیس  کفراسیک، دو نکته مهم را روشن می‌ســازد: الف( ا ا
عموماًً یــک پدیده نشانه‌شــناختی دو قطبی11 اســت کــه به دو 
کلامی -تصویری( یا دو شــکل هنری )ادبی - گرافیک(  رسانه )
تعلــق دارد و ب( حتــی یــک کنایــه اجمالــی به یــک اثــر هنری، 
کفراسیس باشــد و ســبب شــود  ســبک یا ژانــر می‌توانــد مولد ا
کفراسیــس طبقه‌بنــدی ‌شــود؛ زیرا هر  به‌عنــوان نمونــه‌ای از اِِ
گونه کنایــه به یک شــئ هنری بصــری، هر قدر هــم که مختصر 
باشد، شــکلی از وجه نشــانه‌ای کلامی را در ارجاع مقابل با امر 
بصری قرار می‌دهــد و اصطلاحاًً حوزه بینانشــانه‌ای را به‌وجود 
کفراسیس رخ  کوبی برای این کــه ا می‌آورد. بنابراین، از دیــد یا
دهد لازم نیســت حتمــا دو متــن از دو حــوزه نشــانه‌ای به طور 
کامــل در برابــر یک‌دیگــر قــرار گیرند؛ بلکــه اشــاره‌‌ای جــزیی از 
یک حــوزه نشــانه‌ای به حــوزه نشــانه‌ای دیگــر )مــثلاً از بصری 
( نیز  به کلامی یــا از کلامــی به بصــری و از یــک ژانر بــه ژانر دیگــر
کوبی میــان وجــه12 و وسیلــه13 تناظر مســتقیم  کافی اســت. یا
برقــرار می‌ســازد. او بیش‌تــر بــر بررســی تفاوت‌هــای میــان دو 
کفراسیــک( تمرکز  کفراسیــک و شیــوه ا مقوله بلاغــی )تشــبیه ا
کفراسیــک کنایــه‌‌ای بسیــار  کنــد و معتقــد اســت تشــبیه ا می‌
کوتاه و اغلــب »کنایه‌ای اجمالــی به ابژه هنری بصری« اســت؛ 
کفراسیک صرفــاًً، کنایــه‌ای کوتــاه به »یــک شیوه یا  امــا شیــوه ا
ژانر بصری« اســت، که به یــاری آن، متــن می‌تواند تنهــا با بهره 
جســتن از برخی اشــارات یا تلمیحات غیرمســتقیم، مضمونی 

را از چند منبع بصــری خاص انتزاع کند. بنابرایــن، مواردی که 
یک ابژه هنری به طور مســتقیم و صریح توصیف می‌شــود، در 
گرچــه آن‌ها نیز به خودی  گیرد. ا کوبی قرار نمی‌ طبقه‌بندی یا
کفراسیس در نظر گرفته می‌شــوند.14رولیبارد  خود بخشــی از ا
)رویکــردی  کفراسیــس  ا کتــاب »در جســتجوی  در   ،)1998(
بینامتنــی(، تصاویــر در قالــب کلمــات: رویکردهــای نظــری و 
کفراسیــک را بــا نظر به  کفراسیــس« متن‌هــای ا توصیفــی بــه ا
میــزان صریــح بــودن بازنمــود کلامــی ارایه‌شــده از ابــژه هنری، 
کنــد: الــف( متــن بصــری ابــژه هنــری  بــه دو گــروه تقسیــم‌ می‌
کننــده و بازگوکننــده، آن  کشیــده و متــن تداعی‌ را به‌تصویــر 
کنــد؛ ب( متــن بصــری شــئِِ هنــری را به‌طــور  را توصیــف می‌
کند، به  صریح به تصویــر کشیــده‌، اما متنــی کــه آن را بازگــو می‌
قراردادهــا، ســبک‌ها یا ایده‌هــای مرتبط بــا هنرها اشــاره دارد. 
این طبقه‌بندی شامل متونی می‌شــود که یکی دیگری را بازگو 
کفراسیک تفاوتی  کند؛ اما هم‌چنان میان متــون مختلف ا می‌
قایل نمی‌شــود. پروانه‌پــور و بینــای مطلــق )1397(، در مقاله 
»تمایــز معنــای فلســفی-بلاغی دو اصــطلاح انارگیــا و انرگیــا و 
کفراسیس در مطالعات کلمه –تصویر«  اهمیت آن برای فهم ا
کفراسیــس کــه اغلب، بــه معنای  معتقدنــد تعریــف اصــطلاح ا
توصیف کلامی یــک امر دیــداری درک شــده و بــرای مطالعات 
کار برده شــده درکی مطابق بــا درک کلاسیک  کلمه-تصویــر به‌
کفراسیــس آن  از آن نیســت. نگارنــدگان بــرای فهــم مفهــوم ا
را در پیونــد بــا ســوابق بلاغی-فلســفی مفهــوم انارگیــا بررســی 
کرده‌انــد کــه به معنــای توصیــف رســا و جانــدار امور اســت، به 
نحوی که احساس کنیم در پیش چشــمان ما جان گرفته‌اند. 
دیاچنکــو )1397(، در مقاله »ســنگ‌نگاره‌های ایران باســتان 
کفراسیس شــعر ماده شیر در میان  کلوویچ برســوف: ا والری یا
خرابه‌هــا« بــه بررســی انعــکاس ژانــر معمــاری در شــعر والــری 
کلوویچ بــا عنوان »مــاده شیــر در میــان خرابه‌هــا« پرداخته  یا
کــی در ایــن اثــر ادبی را تحلیل  و بازتــاب روش‌هــای اصلی حکا
کفراسیس کلامی  کلوویــچ در ایــن ا کرده اســت. تمرکز اصلی یا
از ابژه بصری معماری در نگاره معماری ایران، بر بیان شــفاهی 
معماری شــرقی )به‌ویژه، معماری ایران باســتان( بوده اســت. 
پژوهش‌هــای موجــود اغلب، بــه بررســی توصیفــی شیوه‌های 
کفراسیــس  صــوری ارتبــاط دو سیســتم نشــانه‌ای در قالــب ا
توجــه داشــته‌ و یــا بــه طبقه‌بنــدی ایــن شیوه‌هــای تداعــی 
کنون، پژوهشــی که الگوی نشانه‌شــناختی دو  پرداخته‌اند. تا
سیســتم نشــانه‌ای را در ســطوح مختلــف بازنمــایی، تعامل و 
ترکیب نشــان دهد و آن‌ها را به صورت دو نظام نشــانه‌ای مجزا 
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بررســی کند و نشــان دهد چه تحــولات نشانه‌شــناختی از یک 
سیستم نشــانه‌ای به دیگری رخ داده، مشــاهده نشده است. 
بنابراین، پرســش اصلــی پژوهــش این اســت کــه، در وضعیت 
فرانقشــی  بینانشــانه‌ای، چــه جابه‌جایی‌هــایی در ســطوح 
، در  )بازنمــایی، تعاملــی و ترکیبــی( رخ می‌دهــد. به بیــان دیگر
کفراسیــس کلامی-بصــری )از بصــری بــه کلامــی و از کلامــی  ا
به بصــری( شیــوهِِ برگــردان دو نظام دســتوری و نحــوی کلامی 
و بصری بــه یک‌دیگــر در ســطوح فرانقشــی چگونه اســت؟ در 
کفراسیــس را به صــورت برگــردان دو نظام  واقع، مقالــه حاضر ا

دستوری از دو نظام نشانه‌شناختی مورد توجه قرار می‌دهد. 

مبانی نظری 
گرای  در توصیــف و تحلیــل متــن کلامــی از زبان‌شناســی نقش‌
هلیدی و در توصیف و تحلیل متن بصری از گرامر بصری کرس 

و لیوون استفاده شده است. 

گرای هلیدی 1. زبان‌شناسی نقش‌
گرایــان، زبــان، نظامــی15 بــرای برقــراری ارتبــاط  از منظــر نقش‌
گرای نظام‌مند16 صورت و ساخت  است. مطابق دســتور نقش‌
در خدمــت نقــش ارتباطی17 قــرار دارنــد و هر چیــز با ارجــاع به 
 Halliday,( نقــش ارتباطی و کاربــردی18 زبــان تبییــن‌‌‌‌‌ می‌شــود

.)1994: xiii

این رویکــرد زبــان را نــه به‌عنــوان یــک نظــام قــراردادی19 بلکه 
 )Halliday & Matthiessen, 2014: 3-4( 20نظامــی از معانــی
گیــرد کــه به‌عنــوان محصــول جامعــه در تعــاملات  در نظــر می‌
 )Leech, 1987: 76( اجتماعی21 و به تناســب نیازهای انســان
گیــرد. معنــا در ایــن رویکــرد برســاخته از ســه بخش  شــکل می‌
متمایز و در عین حال، مرتبط با عنوان فرانقش22 اســت: الف( 
فرانقش اندیشــگانی23، ب( فرانقش بینافــردی24، ج( فرانقش 
متنــیHalliday, 1985: 158( 25(. نقــش اندیشــگانی، یعنــی 
نقشــی که به بازنمایی رویدادهــا و پدیده‌های جهــان بیرون و 
درون ما‌ می‌پردازد و نقش بینافردی، یعنی نقشی که تعاملات 
اجتماعــی را بــه روابط اجتماعــی میان افــراد‌ مبدل می‌ســازد. 
کوشــند پیامی منســجم را ارایه  افزون بر ایــن، همه متن‌ها می‌
دهنــد. از ایــن رو، بــه بــاور هلیدی هــر شیــوه ‌نشانه‌شــناختی 
بایــد دارای نقشــی متنــی نیز باشــد؛ نقشــی کــه بر اســاس آن، 
همه عناصــر متــن، هم بــا یک‌دیگــر و هــم با محیــط بیــرون از 
 .)Halliday, 1985: 158( خود ارتباطی منســجم برقــرار کننــد
فرانقش متنی علاوه بر انسجام‌بخشــی، ســاختار مبتدایی26و 

 Halliday &( نیز ساخت اطلاعی27 را در خود جای داده است
 .)Hassan, 1976: 4

زمینه‌ای که فرانقش‌ها در آن به ایفای نقش‌‌‌‌‌ می‌پردازند، بند28 
اســت و از این رو باید »بنــد« را واحد کمینــه در تجزیه و تحلیل 
متن در نظر گرفت. در هر بند هر ســه فرانقش هم‌زمان حضور 
Halli�( ددارنــد و در مجموع دســتور زبــان را تشــکیل‌‌‌‌‌ می‌دهنــد

 .)day, 1985: 158

2. گرامر بصری کرس و لیوون
کــرس و لیــوون )1398: 15( بــا الگوگیــری از افــکار هلیــدی و در 
بازنمــود  چارچــوب نشانه‌شناســی اجتماعــی29، در تحلیــل 
تصویری بــه وجــود گرامــری مســتقل و متفــاوت از گرامــر زبان 
دســت یافته‌انــد. فرانقش‌هــای هلیــدی در گرامــر بصــری کــه 
کرس و لیوون )1398( ارایــه داده‌اند، از اندیشــگانی به معنای 
بازنمــودی30، از بینافــردی بــه معنــای تعاملــی31 و از متنــی بــه 
Wilcox, 2014: 113-( معنــای ترکیبــی32 تغییــر یافتــه اســت
133(. بنابراین، طراحی بصری نیز مانند شیوه‌ نشانه‌ای زبانی 

سه جلوه فرانقشی دارد. 

2-1 معنای بازنمودی
، آن‌چــه را که در  مطابــق گرامــر بصــری کــرس و لیــوون، تصویــر
زبان به وسیله واژه و زیرمقوله »افعال کنشــی« بیان‌ می‌شــود، 
33 نامیده‌ می‌شود و آن‌چه را که  به واسطه ســازه‌هایی که بردار
در زبان با استفاده از »حروف اضافه مکانی« بیان‌ می‌شود، به 
وسیله کنتراست پس‌زمینه و پیش‌زمینه، نمایش می‌دهد. با 
وجود این، هر آن‌چه را که به صورت زبانی بیان‌شــدنی اســت،‌ 
کــرس و  نمی‌تــوان در قــاب تصویــر نمایــش داد و برعکــس )

لیوون، 1398: 70(. 
لیــوون در هــر فعالیــت نشانه‌شــناختی، دو عامــل  کــرس و 
کنندگان  شــرکت‌ کننــد:  می‌ تفکیــک  هــم  از  را  مشــارکتی34 
کننده‌های  کننده‌های بازنمودشده.36 ‌‌‌‌شرکت‌ تعاملی35 و شرکت‌
کنند،  تعاملی در برقراری ارتباط ســهیم هســتند، صحبــت‌ می‌
کننــد.  گــوش‌ می‌دهنــد ... و تصاویــر را‌ می‌ســازند یــا نــگاه‌ می‌
کننده‌های بازنمودشــده موضــوع ارتباطنــد و شــامل  شــرکت‌
کــه در  افــراد، مکان‌هــا، مبحث‌هــای انتزاعــی و ... می‌شــوند 
کــرس و لیــوون،  ، و تصویــر بازنمــود‌ می‌یابنــد ) ، نوشــتار گفتــار

 .)72 :1398
ســاختارهای تصویری به دو شیــوۀ روایی و مفهومی بازنمایی 
آن‌چــه  بــا  بصــری  گرامــر  می‌شــوند. ســاختارهای مفهومــی 
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هلیدی ذیل فرانقش اندیشــگانی زبــان، فرایندهای وجودی 
 .)Halliday, 1985: 112( کاتی دارد و رابطه‌ای می‌نامد، اشترا
 » کنندگان در تصویر را از طریــق »بردار ســاختار روایی، ‌‌‌‌شــرکت‌
به هــم مرتبــط می‌ســازد و در رویدادی کــه به تصویر میکشــد، 
کنــش دو  کنــش و وا کنــش و تغییــر وجــود دارد؛ بنابرایــن، 
فرایند اصلی در این ســاختار اســت؛ اما در الگــوی مفهومی37، 
تحلیلــی39،  بــه ســه شیــوه دســته‌بندی38،  کنندگان  ‌‌‌‌شــرکت‌
نمادین40در ابعــاد کلی‌ و به صــورت کم و بیش پایــدار و باثبات 
کــرس و لیــوون، 1398: 87(. در تصاویر یا  گردند ) بازنمایی می‌
کننده معمولا  کننده، این شرکت‌ نمودارهای دارای یک ‌‌‌‌شرکت‌
گــذرا41 گفتــه می‌شــود. در  گــر اســت و بــه آن ســاختار نا کنش‌
42 و دیگری  گر کننده یکی کنش‌ ســاختارهای روایی دو ‌‌‌‌شــرکت‌
هدف43 وجود دارد و چنین ساختاری گذرا44 نامیده می‌شود. 
چنیــن فراینــدی را می‌توانیم معــادل فعــل متعــدی45 در نظر 
گذرا رخ می‌دهد، فاقد هدف  گیریم. کنشی که در یک فرایند نا
گر  اســت. به بازنمایی کنش‌‌‌‌هــای هدفمند که تنها یــک کنش‌
دارد، رویداد46 گفته‌ می‌شــود کــه طی آن، اتفاقاتی برای کســی 
گونه‌ای اســت که شــخص یا شــئ  رخ‌ می‌دهــد؛ ولــی تصویر به‌

عامل اتفاق قابل مشاهده نیست )همان: 93- 95(.

2-2 معنای تعاملی
کننده  ارتبــاط تصویــری، نــوع خاصــی از تعامــل را میــان تولید‌
و بیننــده متــن )تصویــر( شــکل می‌دهــد. در گرامر بصــری، در 
کننده‌های بازنمودشــده  کل ســه نــوع ارتبــاط میــان شــرکت‌
میــان   ارتبــاط   -1 می‌دهــد:  رخ  گــذرا  کننده‌های  شــرکت‌ و 
میــان  ارتبــاط   -2 بازنمودشــده،  کننده‌های  شــرکت‌
کنندگان گذرا)شیوه  کننده‌های بازنمودشده و شــرکت‌ شرکت‌
کنندگان بازنمودشده(،  کنندگان گذرا به ‌‌‌‌شرکت‌ نگرش شــرکت‌
کــه  کارهــایی  ( گــذرا  کنندگان  شــرکت‌ میــان  ارتبــاط   -3

کنندگان با استفاده از تصاویر انجام‌ می‌دهند(.  شرکت‌
کنندگان  ، روابــط و تعــاملات اجتماعــی میــان شــرکت‌ تصاویــر
را با اســتفاده از ســه ســازوکار تماس )فاصله چشــمی(، فاصله 
کرس و  کنند ) اجتماعی و نگرش )چشــم انداز(47بازنمایی می‌

لیوون، 1398: 242-209(. 

2-2-1 تماس )فاصله چشمی(
کنندگان بازنمودشــده در تصویر  ارتباط و تعامل میان شــرکت‌
و بیننــده تصویــر در قالــب تمــاس )چشــمی( رخ می‌دهــد. 
بیننــده اطلاعات مد نظــر تصویــر را از ایــن طریق و به واســطۀ 

کند و در کل، این تعامل  کنندگان دریافت‌ می‌ ارتباط با ‌‌‌‌شــرکت‌
در تصاویــر در قالــب دو شیــوۀ نــگاه مســتقیم و غیرمســتقیم 
کنندۀ بازنمودشده  پرداخته می‌شود. در نوع نخست، شرکت‌
کنــد و بــرداری مسیر نگاه  به‌طور مســتقیم به بیننــده نگاه می‌
کنندۀ بازنمودشــده را به بیننده متصل می‌سازد؛ ولی  شــرکت‌
در نــوع دوم چنیــن نیســت. نخســتین کارکــرد نــگاه مســتقیم 
این اســت که، بیننده را به‌طور مســتقیم خطاب قــرار می‌دهد 
کنــد. این شیوۀ نــگاه بصری، به  و حضور مخاطــب را تایید می‌
گــردد. دومین کارکــرد آن، ایجاد  معنای زبانی »تــو« ترجمه‌ می‌
کند که  کنش تصویری اســت که انجــام عملــی را بازنمــایی می‌
هدف آن بیننده است. در شیوۀ نگاه غیرمستقیم هیچ ارتباط 
کنندۀ بازنمودشــده شــکل  چشــمی میــان بیننــده و ‌‌‌‌شــرکت‌
گیــرد و کارکــرد آن ایــن اســت کــه، بیننــده را غیرمســتقیم  نمی‌
کنندگان  ‌‌‌‌شــرکت‌ تصاویــر  نــوع  ایــن  می‌دهــد.   ‌ قــرار خطــاب 
بازنمودشــده را به‌مثابــۀ منبعــی اطلاعاتــی یــا موضوعــی برای 
برانگیختــن تفکــر به بیننــده ارایــه می‌دهد. کــرس و لیــوون به 
پیــروی از هلیــدی )1985(، تصاویــر دارای نــگاه مســتقیم را 
تقاضا48 و تصاویر دارای نگاه غیرمستقیم را عرضه49 نامیده‌اند 

کرس و لیوون، 1398: 165- 167(.   (

2-2-2 فاصله اجتماعی
هــر فــرد، مرزبندی‌هــای نامــریی حســی دارد کــه تنها بــه افراد 
خاصــی اجــازه ورود می‌دهــد .(Hall, 1966: 20-110) قــاب 
تصویــر نیــز نوعــی مرزبنــدی بصــری اســت کــه بــه واســطۀ آن 
گیرند.  عناصر موجــود در تصویر و بینندگان در تعامل قــرار می‌
52 عاملی  ، شــامل نمای بســته50، متوســط51 و بــاز نمای تصویر
کند چــه معانی ایجــاد شــود و رابطه میان  اســت که تعیین می‌
کنندگان درون تصویر و بیننده نیز از این طریق شــکل  ‌‌‌‌شــرکت‌
گیرد. بســته به نمــا، ممکن اســت معنای صمیمــی بودن،  می‌
کنندگان درون و  نداشتن رابطه، رابطه خنثی و ... بین شــرکت‌
بیرون متن به وجــود آید. به‌عنــوان مثــال، در رابطه صمیمی، 
قاب تصویر از نمای نزدیک و در رابطه دور تمام بدن و محیط 
اطراف یک یــا چند نفــر به‌صورت عمومی مشــاهده می‌شــود. 
اندازۀ قاب می‌تواند نوع رابطه اجتماعی میان بیننده و شــئ، 
کرس  کند ) ساختمان، چشم‌انداز و دیگر پدیده‌ها را بازنمایی ‌

و لیوون، 1398: 174(. 

) 2-2-3 نگرش )چشم انداز
کننده‌های بازنمودشده،  چشم‌انداز سبب پیوند میان ‌‌‌‌شرکت‌
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کنندگانِِ  بیننــده‌ و بازنمــودِِ برداشــت‌‌‌‌های شــخصی از ‌‌‌‌شــرکت‌
بازنمودشــده اســت. بــر ایــن اســاس، دو نــوع تصویــر وجــود 
کــه تفکر خاصــی را بازنمایی  دارد: تصاویــر شــخصی )ذهنی(53
کــه به تفکــر خاصی  کنــد و تصاویــر غیرشــخصی )عینــی(54   می‌
بســتگی نــدارد. تصویــر شــخصی، بیننــده را در جایگاهــی قرار 
می‌دهد کــه بــه تصویــر تنهــا از زاویۀ خاصــی نــگاه کنــد؛ اما در 
تصاویــر غیرشــخصی بیننــده می‌تواند همــۀ آنچه را کــه درباره 
کنندگان درون تصویــر بازنمایی ‌شــده مشــاهده کند.  ‌‌‌‌شــرکت‌
تصاویــر  نمونه‌هــای  بارزتریــن  نمودارهــا  و  نقشــه‌ها  نماهــا، 
غیرشــخصی هســتند کــه بــا ارایــه نگرشــی عینــی، بیننــده را از 
زاویــه‌ای مســتقیم و روبــه‌رو و از طریــق زاویــه قائــم و از بــالا بــه 
پایین در مواجهه با متن قــرار می‌دهند. زاویــه مورب به معنی 
کنندهِِ  وجود رابطه میان تولیدکننده تصویر و بیننده با شرکت‌
بازنمودشــده اســت و زاویــه مســتقیم بــه معنــای عــدم وجود 

رابطه )همان: 205-182(.

3. معنای ترکیبی 
ترکیب‌‌‌بنــدی عناصــر در متــن، کامل کننــده معنــای تعاملی و 
بازنمودی اســت و به ســاختاری گفته می‌شــود که با اســتفاده 
از سه سازوکار ارزش اطلاعاتی55، برجســتگی56 و قاب‌بندی57، 
میــان عناصــر بازنمــودی و گــذرا ارتبــاط برقــرار می‌ســازد. این 

، بلکه در  ســازوکارهای ترکیبــی، نــه تنهــا در ارتبــاط بــا تصاویــر
جاهــایی کــه متــن نوشــتاری بــا تصویــر همــراه می‌شــود نیــز 
کاربرد دارند. محــل قرارگیری عناصر موجــود در تصویر )چپ/ 
اطلاعاتــی  ارزش  دارای   ) حاشیه/مرکــز /پاییــن،  بالا راســت، 
)معلوم – جدیــد؛ آرمانی-واقعی؛ مهم-غیرمهم(58 اســت و بر 
گذارد؛ میزان جلب توجه عناصر درون  مفهوم تصویر تاثیر می‌
تصویــر بــرای بیننــده )بســته بــه قرارگرفتــن آن در پس‌زمینه یا 
پیش‌زمینه، اندازه آن و کنتراســت/ وضوح(، سطح برجستگی 
آن را نشان می‌دهد؛ و حضور یا فقدان ابزار قاب‌بندی‌، عناصر 
درون تصویــر را بــه یک‌دیگــر مرتبــط یــا از هــم جــدا می‌ســازد. 
قرارگرفتن عناصر مختلــف درون یک قــاب می‌تواند به معنای 
لت داشــته باشــد  تعلق آن‌ها به یک گروه، گونه، جنس و ... دلا

کرس و لیوون، 1398: 244- 285(. (

موارد مطالعه
کفراسیس  1- تحلیل متن مبدا: تحلیل فرانقشــی بازنمایی ا

نقاشی منظره سقوط ایکاروس
کفراسیــس تابلــوی ســقوط ایــکاروس، از  در بررســی برگــردان ا
آن‌جــا کــه متــن بصــری )نقاشــی( مبــدا و متــن کلامــی مقصــد 
اســت، نخســت لایه‌هــای فرانقشــی متــن نقاشــی را تجزیــه و 
تحلیــل خواهیــم کــرد. از جنبــۀ طراحــی بصــری بــر پایــۀ روش 

.)URL 1( 59تصویر 1- نقاشی منظره سقوط ایکاروس
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کــرس و لیــوون )1398(، ســه فرانقــش بازنمــودی،  و نظریــهِِ 
تعاملــی، و ترکیبــی را مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد. درک 
معنــای بازنمــودی در بازنمودهــای روایی، کنش‌ها )ســاختار 
کنش‌هــا و نیــز در بازنمودهــای مفهومــی،  گــذرا(، وا گــذرا و نا
کنندگان در ابعاد کلی، در بخش معنــای تعاملی رابطه  ‌‌‌‌شــرکت‌
گــران از منظــر تمــاس )تماس  تصویــر بــا بیننــده و دیگــر کنش‌
چشمی(، قاب‌‌‌بندی و فاصلۀ اجتماعی، هم‌چنین چیدمان، 
ارزش اطلاعاتــی، برجســتگی و رابطــه متــن )عنــوان( و تصویــر 
و هم‌پوشــانی آن دو در راســتای انتقــال معنــی را مــورد توجه و 

کاوش قرار خواهیم داد.  
شیارهــای  زمیــن،  خیــش،  گاو،   ، کشــاورز بازنمــودی:  لایــه 
شــخم، بوته‌هــا، درختــان، برگ‌های تنــک و کوچــک درختان 
(، دریا، ســاحل، کشــتی، صخره‌ها، چوپان، ســگ،  )اوایل بهــار

، یک مرد، پای یک انسان، آفتاب.  گوسفندان، شهر
لایه تعاملی: تماس )فاصله چشــمی(: کشــاورز به خیش نگاه 
کند، چوپــان به منظره روبــه‌روی خود و رو به بــالا می‌نگرد،  می‌
مــرد کنــار ســاحل بــه روی آب خــم شــده اســت )هیــچ یــک با 
دیگــری و از جمله با مردی کــه درون آب غوطه خــورده تماس 

چشمی ندارد(.
فاصله اجتماعی: کشــاورز و چوپان و مرد کنار ساحل و افراد 	-

داخل کشتی هر یک به طبقه اجتماعی مجزا تعلق دارند )هر 
کدام فعــل خاصی انجــام می‌دهــد: شــخم زدن، چوپانی، آب 

برداشتن، حرکت با کشتی و ...(؛
(: تصاویــر متــن، شــخصی هســتند و 	- نگــرش )چشــم‌انداز

نگرش تولیدکننده متن به شــرکت‌کننده‌های بازنمایی‌شــده 
بازنمودشــده  عناصــر  از  هیچ‌کــدام  می‌کننــد.  بازنمایــی  را 
ندارنــد.  تعامــل  یکدیگــر  بــا  متــن(  درون  کنش‌گــران  (
‌‌‌‌شــرکت‌کنندگان بازنمودشــده بــه مثابــۀ منبعــی اطلاعاتــی یا 
موضوعــی بــرای برانگیختــن تفکر بــه بیننــده ارایه شــده‌اند. 
شــیوۀ نگاه غیرمســتقیم اســت و تولیدکننــده اطلاعاتــی را به 

بیننده »عرضه« کرده است.
لایــه متنــی )ترکیبــی(: ترتیــب قرارگیــری عناصــر درون متــن از 
چپ به راســت چنین اســت: کشــاورز و متعلقــات او، چوپان و 
متعلقات او، مرد کنار ســاحل، مــرد غوطــه‌ور در آب. بنابراین، 
بایــد غرق‌شــدن در آب را اطلاعــات نــو در نظــر گرفــت؛ زیــرا در 
منتهی‌الیه سمت راســت قرار گرفته و مطابق خوانش فرهنگی 
لاتیــن، ســمت راســت دارای ارزش اطلاعــات نــو می‌باشــد. از 
آن‌جــا کــه نحــوۀ چینــش عناصــر از چــپ به راســت بــه صورت 
طولــی اســت، بنابرایــن، مرکــز و حاشیــه معنــی‌دار نیســت و 

نمی‌توان چوپان را به علت این که در مرکز تصویر است، عنصر 
کانونی در نظر گرفت.

برجســتگی: کشــاورز و زمیــن کشــاورزی در پیش‌زمینــه قرار 	-
گرفتــه و مــرد در حال غــرق شــدن در پس زمینــه و بــا کم‌ترین 

ظرفیت جلب توجه.
قاب‌بندی: تمامــی عناصر متــن در یک قاب ارایه شــده‌اند 	-

که فضایی ساحلی را در نیمروز نشان می‌دهد. 

2- تحلیــل متــن مقصــد: تحلیــل فرانقشــی برگــردان کلامی 
ویلیامز کارلوس ویلیامز از نقاشی سقوط ایکاروس

کفراسیــس )برگــردان کلامــی( ویلیامــز کارلــوس ویلیامز  متــن ا
از نقاشــی ســقوط ایــکاروس )ترجمــه فارســی شــعر از نگارنــده 

است(:
یک کشاورز شخم‌ می‌زد 

مزرعه‌اش را
بسیار باشکوه

a farmer was ploughing
his field
the whole pageantry

نزدیک بود
گزگز بیداری سال

of the year was
awake tingling
near

لبه دریا
بود

به حال خویش

the edge of the sea
concerned 
with itself

عر ق ریزان در آفتابی
که آب‌ می کرد

موم بال ها را

sweating in the sun
that melted
the wings’ wax

بی‌اهمیت
آن سوتر از ساحل

رخ داد

 unsignificantly 
off the coast
there was

شلپ شــلپ آبی که جلب نکرد 
توجهی را

این چنین بود
غرق شدن ایکاروس

a splash quite unnoticed
this was
Icarus drowning (Wil-
liams, 1962, from URL1).60

: عناصر فرانقشی متن عبارتند از
الــف( عناصــر فرانقــش اندیشــگانی: اســامی و افعــال در ایــن 

گنجند:  فرانقش می‌
، مزرعه، 	- ، کشاورز عناصر اسمی: گفته، بروگل، ایکاروس، بهار

، بیداری، ســال، لبه، دریــا، حال، عــرق، آفتابی،  باشــکوه، گزگز
موم، بال‌ها، ساحل، شلپ شلپ، آب، توجه، غرق شدن

Brueghel, Icarus, spring, a farmer, field, pageantry, 

year, the edge, awake tingling, the sea, sweating, 

the sun, the wing, wax, the coast, a splash, Icarus, 

drowning

عناصــر فعلــی: ســقوط کــرد، بــود، شــخم مــی‌زد، بــود، آب 	-



105 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره16، پاییز و زمستان 1402

می‌کرد، رخ داد، جلب نکرد، بود
Fell, was, was ploughing, was, concerned, melted, 

was, was

گانی:  ب( عناصر فرانقش بیناسوژ
عرق‌ریــزان،  خویــش،  حــال  بــه  نزدیــک،   ، بسیــار وقتــی، 

بی‌اهمیت، آن‌سوتر از 
When, the whole pageantry, awake tingling, near, 

sweating, unsignificantly, off the coast, quite 

unnoticed

ج( عناصر فرانقش متنی: 
According to, it, his, itself, that, there, this

2-1 تحلیــل بینانشــانه‌ای )مقایســه متــن بصــری و شــعر 
برگردان شده(

عناصــر  نقاشــی،  تصویــر  و  کلامــی  متــن  میــان  مقایســه  در 
بازنمودی زیر مشترک است: 

spring, a farmer, field, the edge, the sea, the sun, 

the coast, drowning

از آن‌جا که نقاشــی عنوان دارد، بخشــی از وظیفــۀ بازنمایی بر 
عهدۀ عنوان گذاشته شده است:

Landscape with the Fall of Icarus

بنابرایــن، بــه یــاری عنــوان شــعر در ســطح معنــای بازنمودی 
درمییابیم کســی که در آب اســت سقوط کرده اســت )سقوط( 

و ایکاروس است. 
در ســطح بازنمودی، تصویــر دارای عناصر بازنمــودی دیگری 

است که در متن کلامی نیست: 
گاو، خیش، شیارهای شخم، بوته‌ها، درختان، برگ‌های تنک 
(، کشــتی، صخره‌هــا، چوپان،  و کوچــک درختــان )اوایــل بهــار

، یک مرد سگ، گوسفندان، شهر
و به همین شیوه عناصر اندیشــگانی در متن کلامی هســت که 

در تصویر و عنوان آن نیست: 
Brueghel, spring, pageantry, year, the edge, awake 

tingling, sweating, the wing, wax

در ســطح فعلــی، فعل‌هــای زیــر بیــن متــن کلامــی و تصویــر 
مشترک است: 

Fell, was, was ploughing, was, was, was

Fell در هر دو متــن از طریق لایه کلامی بازنمایی شــده اســت. 

was به‌عنوان یــک فعل ربطی و وجــودی، در تصویــر از طریق 

زاویــه غیرمســتقیم بیننــده در قالب »عرضــه« بازنمایی شــده 

گــران بازنمودشــده را بــه مثابــهِِ  اســت؛ یعنــی، نقاشــی، کنش‌
کــرده اســت؛ ازایــن رو، بایــد  کــه هســتند، بیــان  موجوداتــی 
تصویــر را محلــی بــرای بازتــاب زاویــه دیــد تولیدکننــدۀ متــن 
گــران بازنمودشــده تلقــی کــرد. شــخم زدن  )نقــاش( بــر کنش‌
در تصویــر به‌عنــوان موضــوع اطلاعاتی ارایــه شــده و بنابراین، 
گــر بازنمودشــده، فراینــدی  در نســبت میــان بیننــده و کنش‌
ربطی و وجودی را نشــان می‌دهــد؛ اما در متــن کلامی در ذیل 
فرایند مــادی قرار گرفته اســت. عنصر بازنمــودی مهم در متن 
تصویــری که ســقوط ایــکاروس اســت، از طریــق همراهی متن 
کلامی، یعنی از طریق عنوان نقاشــی ارایه شده است. زیرا تنها 
با نــگاه به تصویــر نمی‌توانیــم دریابیم کــه فردی در حــال غرق 
گــر هــم پــای او را در آب ببینیــم، نمی‌دانیم که  شــدن اســت و ا
آیا قبلا در آب بوده یا به‌تازگی به درون آب ســقوط کرده اســت. 
گرچه حالت رو به بالای پای فرد نشــان می‌دهد کــه او از بالا به 
کرد و غرق می‌شد، باید  گر در آب شنا می‌ درون آب افتاده؛ زیرا ا
دو دســت او بــر روی آب می‌بــود؛ امــا در آن نزدیکــی صحنه‌ای 
مانند یــک صخره یــا پرتگاه کــه نشــان دهــد از آن‌جا بــه درون 
کننده  آب افتــاده مشــاهده نمی‌شــود؛ وانگهــی، پــای شــرکت‌
بازنمود شــده )ایکاروس( به قــدری در پس‌زمینــهِِ مبهم جای 
گرفتــه که امــکان توجــه بیننده بــه آن بسیــار ضعیف و دشــوار 
اســت. بنابرایــن، می‌تــوان رابطهِِ عنــوان نقاشــی و نقاشــی را از 
گر بازنمودشده را به ما  نوع »شــرح« دانســت. زیرا عنوان کنش‌

می‌شناساند. 
در ســطح بینافــردی، نقاشــی، بی‌توجهــی دیگران به ســقوط 
و غرق‌شــدن ایــکاروس را از رهگذر لایــه تعاملــی و ترکیبی بیان 
کنندگان  کرده اســت؛ یعنی از طریــق جهت‌های نــگاه شــرکت‌
کنان  کشــاورز، چوپــان، مــرد کنــار ســاحل، ســا بازنمودشــده )
کشــتی( که هیچ بــرداری آن‌هــا را به یک‌دیگــر و بــه محل غرق 
گران نگاهی رد و  ایکاروس متصل نســاخته اســت. میان کنش‌
گرفت.  بدل نمی‌شــود وگرنه قاعدتا باید همهمه‌ای شــکل می‌
کنار آب نسبت به  گرچه رابطۀ هر کدام از کشاورز، چویان و مردِ ِ
کشــاورز به خیش  موضوع شغلی خاص خودشــان گذراست )
می‌نگرد، چویــان به طبیعت، و مــرد کنار آب بــه آب(، اما رابطه 
گذرا و صرفا بازنمودی است. قرار دادن محل  بینافردی آنان نا
غــرق ایــکاروس در پس‌زمینــهِِ تصویــر و کوچــک ‌‌نشــان دادن 
پای ایــکاروس به گونــه‌‌ای کــه بیننده بــه زحمت و چه بســا به 
یاری لایه عنوان باید متوجه آن شــود، در هر دو ســطح تعاملی 
گران بازنمودشــده بــا یک‌دیگر و تعامــل بیننده  )تعامــل کنش‌
کنندگان بازنمودشــده( مانع تعامل شــده اســت. از  بــا شــرکت‌
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گــران درون تصویــر نه به محل غرق شــدن و نه  آن‌جا که کنش‌
کنند، می‌تــوان فضای ســاحل را با توجه  به یک‌دیگر نــگاه می‌
کار  گــران چنین خوانــد: هر کســی به‌ به وضعیت حضــور کنش‌
خود مشــغول بود. فقــدان تعامــل بینافــردی، در متــن کلامی 
با فعل »متوجه نشــدن« بیان شده اســت که در فرایند ذهنی 
گیــرد. بنابرایــن، آن‌چه را تصویــر در قالب لایــه تعاملی  قرار می‌
بازنمایی کــرده، متــن کلامــی در لایه فرانقــش اندیشــگانی و با 

فرایند ذهنی بیان کرده است.
 «when Icarus fell» و «a splash در متــن کلامــی بندهــای
quite unnoticed this was Icarus drowning» و «un-

گــر ســقوط  «significantly off the coast there was بیان‌

ایــکاروس، بی‌اهمیتــی آن، غــرق شــدن او، و متوجــه نشــدن 
دیگران اســت. بنابرایــن، قید زمان، بنــد ربطی، و قیــد کیفیت 
ســه عنصــر ســاختاری کلامــی هســتند، کــه ایــن بازنمــایی را 
انجــام داده‌اند. متــن نقاشــی، مفهــوم ســقوط را از طریق لایه 
»عنــوان« بیــان کــرده کــه کانــون به‌شــمار مــی‌رود، و متوجــه 
نشــدن دیگران را به‌یاری زاویه دید و نگــرش و بی‌اهمیتی آن را 
از راه ترکیب‌‌‌بنــدی و قــرار دادن ایــکاروس در پس‌زمینه. از این 
رو، عناصر وجهــی و کلامــی »بی‌اهمیــت« و »بی‌توجهــی« را از 
رهگذر دو عنصر ترکیب‌‌‌بنــدی )نگرش و پس‌زمینــه( بازنمایی 
کرده اســت؛ به این معنا کــه بی‌اهمیتــی را از طریق قــرار دادن 
محــل غــرق ایــکاروس در پــس زمینــه و بی‌توجهــی را به‌یــاری 
گران به یک‌دیگر و نگاه نکردن  معنای تعاملی عدم نگاه کنش‌

به محل غرق شدن ایکاروس بازنمایی کرده است. 

کفراسیــس بصــری مهــدی زمانــی در  3- تحلیــل فرانقشــی ا
کبر  قالب نقاشــی – خــط با عنــوان »عــادت« از شــعر علــی ا

رشیدی
مهــدی زمانــی در صفحــه آرتیبیشــن آثار نقاشــی خط خــود را 
جهت فــروش، بــه معرض نمایش گذاشــته اســت. یکــی از این 
، تابلو نقاشــی خط با عنوان »عادت« است. وی در توضیح  آثار

این اثر اطلاعات زیر را ارایه داده است:
عادت

-	0555607120 : کد اثر
رشته: نقاشی	-
کریلیک	- تکنیک: ا
متریال: بوم	-
تاریخ خلق اثر به سال شمسی: 1398	-
ابعاد: 100 * 50	-

تعداد نسخه موجود اثر: یک عدد	-
در مورد عادت

کبــر  ایــن اثــر بــر اســاس شــعری اســت از شــاعر معاصــر علــی ا
رشیدی با مضمــون جا برای من گنجشــک زیاد اســت، ولی به 
درختــان خیابــان تو عــادت کــردم. ایــن اثــر بیش‌تر برداشــتی 
گونه و با نگاهی بــه فرم پذیری خط شکســته  خیالــی و نقاشــی‌

نستعلیق شکل گرفته«
کبــر رشیــدی، درمی‌یابیــم ایــن  در مراجعــه بــه شــعر علــی ا

مضمون از بیتی از غزل زیر )بیت دوم( برگرفته شده است:
با همین دست به دســتان تو عادت کردم/ این گناه است ولی 

جان تو عادت کردم
جا بــرای مــن گنجشــک زیاد اســت ولــی/ به درختــان خیابــان تو 

عادت کردم
گرچه گلدان من از خشــک شدن می‌ترســد/ به ته خالی لیوان 

تو عادت کردم
دســتم اندازه یک لمس بهاری سبز اســت/ بس که بی پرده به 

دستان تو عادت کردم
/ بــه ندانســتن پایان تو  مانــده‌ام آخر این شــعر چه باشــد انگار

عادت کردم
کــه مهــدی زمانــی بــرخلاف متــن پیشیــن حرکتــی  از آن‌جــا 
خوانشــی از متن کلامی به تصویر انجام داده اســت، نخســت، 
متــن کلامــی )متــن مبــدا( و ســپس، نقاشــی‌ )متــن مقصــد( را 

تحلیل خواهیم کرد. 

کبــر   3-1 تحلیــل متــن مبــدا: تحلیــل فرانقشــی شــعر علــی ا
رشیدی

کفراسیس، بیت  بیت مورد اســتناد مهدی زمانی برای انجــام ا
دوم غزل است:

جا برای من گنجشــک زیاد اســت ولی/ به درختــان خیابان تو 
عادت کردم

واحد پایه تحلیل بند اســت و این بیت از دو بند تشــکیل شده 
است:

جا برای من زیاد است	-
به درختان خیابان تو عادت کردم	-

 : گانه در این دو بند عبارتند از  فرانقش‌های سه‌
الف( فرانقش اندیشگانی: 

عناصر بازنمایی:	-
اسم: جا، من، درختان، خیابان، تو

فعل: است، عادت کردم

ترجمه گرامری دو نظام بینانشانه ای کلامی و بصری در اکفراسیس



107 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره16، پاییز و زمستان 1402

ب( فرانقش تعاملی: قید مقدر »همیشه« و »گویی« 
ج( فرانقش متنی: ولی.

فعل داشــتن نوعی دیگــر از بیان وجودی اســت امــا در این‌جا 
 Halliday,( کار رفته است این فعل به صورت اســتعاره فعلی به‌
344 :1994(. اســتعارۀ فعلی باعــث تغییر فرایند فعــل در بند، 

تغییر معنای آن، انتزاعی‌ترشــدن معنا و نشاندار )نامتجانس( 
شــدن فعل می‌شــود )Ibid, 1985: 342(. صــورت متجانس و 

بی‌نشان بند به صورت زیر بوده است:
من همیشه روی درختان خیابان تو می‌نشینم	-

بنابراین، بند دوم بیــت، در واقع، دارای فعلی بــا فرایند مادی 
»نشستن« است. 

گر در متن حضور دارند: من و تو.  در سطح بینافردی، دو کنش‌
»گنجشک« گرچه اسم اســت، اما از آن‌جا که به صورت ترکیب 
کار رفتــه، نقش صفت را دارد  اضافی برای مضاف‌الیه »من« به‌
)بیــان اســتعاری و نامتجانــس( و بــه معنــی حقیــر یــا کوچــک 
و ناچیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود. شــاعر خــود را در نســبت با 
معشوق بسیار کوچک شــمرده و از این طریق معشوق را بزرگ 
پنداشــته اســت. بنابرایــن، می‌تــوان گفت ایــن بند بــه صورت 
کنایی اشــاره دارد که »تو بزرگ هســتی«. در ســطح بینافردی، 
رابطه میــان »مــن« و »تــو« رابطــه‌‌ای هم‌ســطح نیســت، بلکه 
/پایین اســت. بنابراین، »تو« در جایگاه ایده‌آل و  مبتنی بر بالا
آسمان قرار گرفته و »من« در جایگاه پایین و زمین. در نتیجه، 
گر مواجهیم. در رابطه بینافردی با تفاوت ارزشی بین دو کنش‌

عامــل ربطــی »ولــی« در ســطح فرانقــش متنــی، بیــن دو بنــد 
کنــد و دو حــوزۀ عمومــی و خصوصــی را از  انســجام برقــرار می‌

یک‌دیگر جدا می‌سازد: 
حوزه عمومی: جا زیاد است

حوزه خصوصی: »فقط« درختان خیابان تو جای من است
بنابراین، متوجه رابطــه علی-معلولی می‌شــویم؛ یعنی من به 
این علت روی درختــان خیابان تو می‌نشینم کــه به آن عادت 

کرده‌ام. 
کشــف ایــن رابطــه علی-معلولــی بــه مــا نشــان می‌دهــد کــه 
چــرا شــاعر از روی محــور جانشینــی بــه جــای فعــل متجانس 
»می‌نشینــم« کــه فعلــی مــادی اســت، از صــورت نامتجانــس 
و نشــان‌دار آن در قالــب اســتعاره ذهنــی »عــادت داشــتن« 
اســتفاده کــرده اســت؛ زیــرا از رهگــذر ایــن کاربــرد اســتعاری، 
توانســته اســت اطلاعــات بیش‌تــری را در بنــد فشرده‌ســازی و 

هم‌زمان دلیل نشستن را نیز بیان کند.
»عــادت« مفهوم تکــرار و همیشــگی را در خــود دارد. بنابراین، 

، کــه بارهــا رخ داده اســت. تکرار در ســطح  نشســتن نه یک بار
فرانقــش متنــی از راه تکــرار واژه صــورت می‌پذیــرد و ســبب 
انســجام متــن می‌شــود؛ امــا در این‌جــا از طریــق واژۀ انتزاعــی 
»عادت« بیان شــده اســت. بنابراین، »عادت دارم« گذشته از 
نقش فعلــی، دارای کارکرد انســجامی در ســطح فرانقش متنی 

است و مفهوم تکرار را نیز می‌رساند. 
به لحاظ فرانقش متنی، کلمــۀ ربطی »ولی« بنــد دوم را به بند 
اســتثنایی بــدل کــرده اســت. اســتثنا همــواره، از یــک قاعــده 
جدا می‌شــود و درنتیجه، در نســبت با قاعــده ارزش اطلاعاتی 
، در خوانــش از  بیش‌تــری دارد. در صــورت متــن کلامــی نیــز
راســت به چــپ )مطابــق خوانــش فرهنگی زبــان فارســی( بند 
دوم در جایــگاه اطلاعات نو قرار گرفتــه و از ایــن رو، بند کانونی 
( دربردارندۀ  بیت اســت. از دیگر ســو، در درون بند، فعل )خبر
اطلاعات نو اســت و »عــادت دارم« خبــر برای مبتــدای »من« 
می‌باشــد. بنابراین، بایــد گفت در فعــل »عادت داشــتن«، دو 

جایگاه اطلاعاتی کانون و اطلاعات نو جمع شده است. 
کــه می‌بینیــم اســتعاره دســتوری بــه یــاری شــاعر آمــده  چنان‌
اســت؛ تــا تبــادل هم‌زمــان معنــا را ســازمان‌دهی کنــد و میــان 
بازنماییهای اندیشــگانی و وجــوه بینافردی هم‌پوشــانی‌های 
 Halliday & Matthiessen, 2014:( ســازد  برقــرار  جدیــد 
در  علی-معلولــی،  رابطــه  کشــف  ایــن،  بــر  افــزون   .)646

ســطحی فراتر از بنــد، و در رابطــه بین دو بنــد )در بنــد مرکب(، 
نشــان‌دهنده ســطحی فرانقشــی اســت؛ که هلیدی بــا عنوان 
فرانقش منطقــی، فراتــر از متــن و به‌عنــوان بازنمــایی معنایی 
بندهای مرکب در نظــر دارد و عمدتا به اتصــالات میان پیام‌ها 

 .)Thampson, 1996: 35( مربوط می‌شود
برگــردان  )در  نقاشــی  در  اطلاعــات  ایــن  دیــد  بایــد  اینــک 

بینانشانه‌ای( به چه صورت بازنمایی شده است.

3-2 تحلیــل متــن مقصــد: تحلیــل فرانقشــی نقاشــی‌خط 
مهدی زمانی با عنوان »عادت« 

الف( لایه بازنمودی:
درخــت 	- پیچیده/شــاخه‌های  هــم  در  و  ســبز  خطــوط 

آویزان‌شده از دیوار
دیوار	-
گنجشک	-
در 	- درخــت  )بازمانده‌هــای  درختــان  خشک‌شــده  لایــه 

سال‌های پیشین(
ب( لایه بینافردی: 
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گنجشــکی که روی شــاخه سبز نشســته و به ســمت بیرونی 	-
متن، ســمت چپ، مینگــرد )نگاه گنجشــک تعاملی نیســت؛ 
یعنی بــردار نــگاه گنجشــک به ســوی بیننــده نقاشــی و یــا به 
کنش‌گر خاصی نیســت؛ بلکه مانند کنش‌گری منتظر اســت و 

به سویی در بیرون از متن می‌نگرد(.
ج( لایه متنی )ترکیبی(:

، بازمانده ســیاه درختان سال‌های پیش، 	- شاخه‌های ســبز
، گنجشک دیوار

ترتیــب قرارگیــری عناصــر درون متــن از بــالا بــه پاییــن، از 	-
، و از راســت به چپ چنین اســت: قــرار گرفتن  حاشــیه به مرکز
شــاخه‌های درخت در بالا و فضای خالی دیوار در پایین؛ قرار 
گرفتن گنجشــک در مرکز )نگاه گنجشــک از راســت بــه چپ(. 

/پاییــن، راســت/ در چینــش اطلاعــات از هــر ســه شــیوۀ بالا
چــپ و حاشــیه/مرکز اســتفاده شــده اســت. بنابرایــن، هــم 
معنای ایــده‌آل، هم عنصــر کانونی، و هــم اطلاعات نــو را در بر 
دارد؛ درختان و فضــای بالا، فضای گفتمانی و ارزشــی ایده‌آل 
است، گنجشک کنش‌گر اصلی و عنصر کانونی است و مطابق 
خوانش زبان فارسی، فضای چپ محل قرارگیری اطلاعات نو 

است.
برجســتگی: لایه ســبز بر روی لایه سیاه شــاخه‌ها قرار گرفته 	-

اســت؛ اما بیش‌تر بــودن حجم لایه ســیاه زیرین در نســبت با 
، برجسته‌ســازی خاصــی بــه آن بخشــیده چنان‌که  لایــه ســبز
به‌رغم قرار گرفتن لایه ســبز بر روی آن و در پیشــانی متن، لایه 
سیاه تحت سیطرهِ لایه سبز قرار نگرفته و فضای متنی زیادی 

را اشغال کرده است.
قاب‌بنــدی: باز بــودن قاب متــن به ســوی فضای گســتردهِ 	-

بیرون از متن )دیوار و متن بیرون از قاب ادامه دارد(.
تجزیــهِِ عناصر لایــه متنی نشــان می‌دهــد این لایــه، تنها نقش 
انســجامی نــدارد، بلکــه تــا حــد زیــادی کارکــرد بازنمــایی را نیز 
متــن  تولیدکننــدهِِ  گفــت  می‌تــوان  کــه  چنان‌ داده؛  انجــام 
)نقاش( توانســته اســت، مفهوم گذر زمان را به خوبی از طریق 
برجسته‌ســازی لایه سیــاه )باقی‌ماندۀ شــاخه‌های ســال قبل 
( نشــان دهــد: هر ســاله این شــاخه‌ها بر  در پس‌زمینــه تصویر
ایــن دیــوار می‌روید. لایه ســبز شــاخه‌ها زمــان کنونی را نشــان 
می‌دهد. پس، به نظر می‌رسد گنجشک در سال‌های پیشین 
نیز بر روی این شــاخه‌ها می‌نشسته اســت. بنابراین، می‌توان 
گفت در تاویــل ثانویه، مفهوم »عــادت« از ترکیب گذر ســال‌ها 
و نشســتن گنجشــک به‌دســت می‌آید. در واقع، آن‌چه را متن 
کلامی در قالب فرانقش منطقی به صورت اتصالات پیامی بند 
کــرد، متن بصری )نقاشــی( از طریــق ترکیب معانی  مرکب بیان ‌

لایه‌های مختلف بازنمایی کرده است. 
باز بــودن قاب تصویــر در جهــات راســت و چپ نشــان‌دهنده 
این است که، دیوار و فضای بیرون، تداوم دارد و مکان موجود 
، بخشــی از فضــایی بــزرگ اســت. بنابرایــن،  در قــاب تصویــر
مفهــوم تقابلــی فضــای بــزرگ و عمومــی/ فضــای محــدود و 
گیرد و نشستن گنجشک بر روی شاخه‌ها  خصوصی شکل می‌
دربردارنــده نوعی انتخــاب اســت. در ترکیب دو مفهــوم ثانوی 
‌ه‌های زیر )در قالب بند مرکب( به دست  عادت + انتخاب، گزار

می‌آید:
گنجشک سال‌ها است که روی این شاخه‌ها می‌نشیند.	-

بنابرایــن، می‌تــوان گفــت دو گــزاره »جــا زیــاد اســت« و »فقــط 

.)2 URL( تصویر 2- نقاشی خط با عنوان »عادت« از مهدی زمانی

ترجمه گرامری دو نظام بینانشانه ای کلامی و بصری در اکفراسیس
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درختــان خیابان تو جای من اســت« در نقاشــی بازتــاب یافته 
و بازنمایی شــده اســت. اما با ابزار دســتور بصری، تولیدکنندهِِ 
متن بصــری )نقاش( زیــاد بــودن جــا را از طریق باز بــودن قاب 
تصویر بــه فضــای بیــرون از خــود، و مســتثنی و انتخابی‌بودن 
گاه را از رهگــذر قــراردادن  بــودن درختــان به‌عنــوان نشیمــن‌
دو لایــۀ ســبز و سیــاه شــاخه‌ها، در پیش‌زمینــه و پس‌زمینــه و 

برجسته‌سازی لایه سیاه در پس‌زمینه بازنمایی کرده است. 
هیچ برداری نگاه گنجشک را با مخاطب بیرونی پیوند نمی‌زند 
گنجشــک به‌عنــوان ســوژه اطلاعاتــی و به‌عنــوان  بنابرایــن، 
موضوعی برای تفکر ارایه شــده اســت. اما بردار نگاه گنجشک 
گر بازنمودشــده( به بیرون از قاب )به ســمت چپ - که  کنش‌ (
جایگاه اطلاعات نو در متن است(، نشان‌دهندهِِ وجه تعاملی 
گنجشــک با فضایی اســت که انتظــار دارد از آن‌جــا اتفاقی رخ 
دهد. از ایــن رو، در لایۀ تعاملــی، تنها می‌توان گفت گنجشــک 
منتظــر وقــوع اتفاقــی اســت. حالــت گنجشــک کــه بی هرگونه 
هراسی، آمادۀ پرواز به ســوی بردار نگاه اســت، نشان می‌دهد 
این اتفاق برای گنجشک مطلوب است. این بازنمایی بصری، 
، از ابیات دیگر متن  آشکار می‌ســازد نقاش فراتر از بیت مد نظر
شــعر نیز تاثیر پذیرفته و می‌تــوان این مفهوم تعاملــی در متن 

کلامی را در بیت زیر جست:
مانده‌ام آخر این شعر چه باشد انگار

به ندانستن پایان تو عادت کردم
گونه که بردار نگاه گنجشــک به ســمت چــپ )جایی که  همان‌
ممکن اســت اطلاعــات نــو رخ دهــد(، تعامــل تحقق‌یافتــه‌‌ای 
گاهــی گفته‌پرداز  کنــد، متــن کلامــی نیــز از ناآ را بازنمــایی نمی‌
شــعر از پایــان رابطــه یک‌طرفــه‌اش با معشــوق خبــر می‌دهد. 
کــه »مــن« در متــن شــعر بــه رابطــه یک‌طرفــه‌ بــا  هم‌چنــان 
گاهی از سرنوشــت این رابطــه، ادامــه می‌دهد،  معشــوق، بی‌آ
، به  گنجشــک درون نقاشــی نیز هم‌چون یــک منتظر امیــدوار

بیرون از قاب در سمت چپ می‌نگرد. 

3-3 تحلیــل بینانشــانه‌ای )مقایســه متــن بصــری و شــعر 
برگردان شده(

تحلیل فرانقشــی و مجزای شــعر )متن کلامی( و نقاشــی-خط 
)متن بصری( نشــان داد در هر دو متن کلامی و بصری )شــعر و 
گانهِِ اندیشگانی، بینافردی  نقاشی( علاوه بر فرانقش‌های ســه‌
و متنی، فرانقــش منطقی نیــز در پــردازش معنا دخالــت دارد. 
معنای منطقی، در متن کلامی از طریــق تاویل روابط فرامتنی 
بند مرکــب و در متن بصــری از طریق تجمیع معنــای لایه‌های 

مختلف بصری به دســت می‌آید. هر کدام از متن کلامی و متن 
بصری بــه هــر دو صــورت متجانــس و نامتجانس بــه بازنمایی 
معنــا در همــه لایه‌هــای فرانقشــی و معنــایی می‌پردازنــد. در 
نقاشــی، فرایند رفتاری منتظر بودن، از طریق بردار نگاه کردن 
بــه بیــرون از قــاب و فراینــد ذهنــی »عــادت داشــتن« از طریق 
بازنمود منطقی )لایه فرامتنی( بازنمایی شده است. بنابراین، 
آن‌چه در متــن کلامی بــه صورت اســتعاری بازنمایی شــده در 
متــن بصــری بــه لایه‌هــای معنــایی مختلف تجزیــه شــده و در 
نتیجه، باید معنــای بازنمود را از طریق جمــع معنای لایه‌های 
مختلف دریافت؛ به عبارتــی، تاثیر فشرده‌ســازی معنا در متن 
کلامــی از طریــق اســتعارۀ دســتوری، در متــن بصــری از طریق 

بازنمایی معنا در لایه‌های مختلف آشکار می‌شود.

گیری نتیجه‌
کفراسیس، نشان  نتایج تحلیل مقایسه‌‌ای بازنمایی از طریق ا
داد ظرفیــت کلی‌ســازی و بیــان انتزاعــی نحــو کلامــی، موجب 
می‌شود عناصر بازنمودی کم‌تری در متن کلامی بازتاب یابد و 
گوینده متن کلامی می‌تواند عناصر مختلف درون متن کلامی 
را کلی‌ســازی کند. مثلا آب، صخره، کشــتی و فضــای آبی و ... را 
 ، یک‌جا در قالب کلمه »ســاحل« بیــان کند؛ اما از ســوی دیگر
متن کلامی در سطوح تعاملی جزییات دقیق‌تری را در نسبت 

با متن بصری ارایه می‌دهد.
کفراسیس، به دو صورت از تصویر به  تحقیق حاضر نشان داد ا
متن کلامی و از متــن کلامی به تصویر رخ می‌دهــد و در هر یک 
کفراسیســی، بخشــی از معنا بازنمایی می‌شــود و  از دو ترجمه ا
بخشــی به صورت اضافه در متن مبدا یا متــن مقصد می‌ماند. 
در نقاشــی منظــره ســقوط ایــکاروس در متــن نقاشــی، عناصر 
بازنمودی بسیــار زیادی وجــود دارد کــه در متــن کلامی )متن 
مقصد( بازتــاب نیافتــه اســت و متن تصویــری بخشــی از متن 
کلامی را در خود بازنمایی کرده است؛ اما با ابزار نقاشی؛ به این 
صورت که آن‌چه در متن کلامی در قالــب فرانقش بازنمودی و 
بینافردی بیان‌شــده در تصویر از طریق فرانقــش متنی کاربرد 
بازنمایانــه یافته اســت. این نتیجه، نشــان می‌دهــد آن‌چه در 
هر یــک از دو لایــه کلامی یــا بصری بازنمــودی اســت در بازتاب 
فرانقشی می‌تواند از طریق لایه متنی بازنمایی شود. بنابراین، 
فرانقش‌ها به‌رغم این که ابزار تحلیل هستند، نباید کلیشه‌ای 
در نظر گرفته شوند؛ بلکه هر ســه فرانقش می‌توانند عهده‌دار 
بازنمایی شــوند و در ســطح فرامتنــی، فرانقش منطقــی نیز در 
هر دو بازنمایی کلامی و بصری به معناسازی می‌پردازد. از این 
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30.	 representational meaning.
31.	 interactional meaning.
32.	 compounded (textual) meaning. 
33.	 vector.
34.	 participants.
35.	 interactive participants.
36.	 represented participants.
37.	 conceptual.
38.	 classification.
39.	 analytical.
40.	 symbolic.
41.	 non-transactional.
42.	 actor.
43.	 goal.
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رو، بازنمود منطقــی در تصویر از طریق جمــع معنای لایه‌های 
مختلف به دست می‌آید. 

ســاخت اطلاعــی عناصــر از کلامــی بــه بصــری تغییــر می‌یابــد؛ 
کــه آنچــه در متــن کلامــی در جایــگاه خبــر قــرار دارد در  چنان‌
گــر می‌شــود. به‌عنوان  تصویــر بــه صــورت مبتدا-کانــون جلوه‌
مثال، گنجشــک در متن کلامی صفت اســت و »من گنجشک 
، »گنجشــک« در  کنــد. در بنــد مزبــور هســتم« را بازنمــایی می‌
جایــگاه خبــر بنــد قــرار دارد. در نقاشــی، گنجشــک بــه صورت 

گری بازنمایی شده که مفهوم »گنجشک منتظر است«  کنش‌
کنــد. در این‌جا گنجشــک در جایــگاه مبتدای  را بازنمــایی می‌
بند قرار دارد و به جای فرایند ربطی، به بازنمایی فرایند ذهنی 
می‌پردازد. در دســتور زبــان، جمله بالا را اســناد معادلــه‌ای در 

گیرند و گنجشک را اسم. نظر می‌
بنابرایــن، در یــک جمع‌بنــدی می‌تــوان گفــت آن‌چــه در متن 
کفراسیــک  کلامــی، اســتعاری و نامتجانــس اســت، در بیــان ا

می‌تواند عکس آن باشد. 
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44.	 transactional.
45.	 transitive verb.
46.	 event.
47.	 perspective.
48.	 demand.
49.	 offer.
50.	 close-up.
51.	 medium shot.
52.	 long shot.
53.	 subjective images.
54.	 objective images.
55.	 information value.
56.	 salience.
57.	 framing.
58.	 given-new; ideal-real; center-peripheral.
59.	 landscape with the Fall of Icarus (c. 1555). 
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 Abstract:
Relying on the functional approach, Halliday’s Functional Linguistics and 
the Visual Grammar of Kress and Leeuwan (2006), the present study ex-
amines two ekphrasis: William Carlos Williams’ verbal efrasis from “ Land-
scape with the Fall of Icarus “ and visual ekphrasis of Mehdi Zamni from a 
poem by Ali Akbar Rashidi entitled “Habit”. In the first ekphrasis, there was 
a reversal from visual (painting) to verbal (poem), and in another from ver-
bal (poem) to painting (visual).
At the interactional layer, painting expresses the inattention of represent-
ed participants to the fall and drowning of Icarus through a nontransitive 
gaze; That is, through the non-interactional perspective of the represent-
ed participants (farmer, shepherd, man on the shore, the inhabitants of the 
ship) that no vector has connected them to each other and to the side which 
Icarus is sinking. There is no exchange of views between the represented 
participants, otherwise there should have been a commotion. The relation-
ship between farmer, the shepherd, and the man on the shore is non-transi-
tive so that everyone is doing his own job, in connected with his own partic-
ular subject matter (the farmer looks to the miner, the shepherd to nature, 
and the man on the shore is bent over the water on the beach). In fact, their 
figure in the painting is merely representational; something is represented 
for information and thinking.
Painter has located the place the Icarus is sinking in the background of the 
image and has minimized the Icarus foot so that the viewer hardly can see 
it, and perhaps only with the help of the title. Nontransitive perspective is 
dominant in both interactional layers (represented participants’ interac-
tion with each other and the viewer’s interaction with the represented participants). Since the represented participants do 
not look at each other and to the place which Icarus is drowning, the beach space can be read according as this: Everyone was 
doing their own job. Lack of interaction is expressed in the verbal text with the mental process, with adjective “unnoticed”. 
Therefore, what the image represents in the form of an interactional layer is expressed by the verbal text in the ideational 
metafunction and mental process.
In the verbal text, the constraint of time, the relative clause, and the constraint of quality are the three structural elements 
that have made interctional representation in the verses “when Icarus fell”, “a splash quite unnoticed this was Icarus drown-
ing” and “unsignificantly off the coast there were”. These elements have indicated the fall of Icarus, its insignificance, his 
drowning, and the ignorance of others. The painting indicates the concept of falling through the layer of title, otherwise no 
one might attend to the side of Icarus just through his eyes (vector of looking). Also the painting has indicated the insignifi-
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cance of Icarus’ drowning through placing Icarus in the background. Thus, the visual text to represent verbal words “insignifi-
cance” and “inattention” the elements of composition (perspective and background); In other words, it represents insignifi-
cance by placing Icarus’s sinking in the background and inattention through the represented participants not looking at each 
other and not looking at Icarus’s sinking.
The comparative analysis showed that the verbal text can generalize different elements within the verbal text because it has 
the capacity for generalization and abstract expression; another words, verbal syntax causes less representational elements 
to be reflected in the text. For example, it expresses different objects as water, rocks, ships, water space, etc. only by the word 
“beach”, at the same time, the verbal text provides more detailed details than the visual text at interactional layer.
The present study showed that ekphrasis occurs in two forms (visual-verbal and verbal-visual), and in each of them, part of 
the meaning is represented in target text (ekphrastic text) and part remains in the source text. In the painting “Landscape 
with the Fall of Icarus”, there are many representational elements that are not reflected in the verbal text (ekphrastic text). In 
this way, what is represented in the image through representational layer, in the verbal text it is done in the form of ideational 
and interpersonal metafunction.
This result shows that what is represented in each ekphrasis is a metafunctional translation. Thus, metafunctions and layers 
of meaning, despite being tools of analysis, should not be considered as stereotypes, because all three metafunctions can do 
representation and make meaning, and at the level upper than the clause, logical metafunction also makes representation 
in both verbal and visual representations. Logical meaning in the image is obtained by adding the meaning of different layers.
Examining Mehdi Zamani’s Ekphrasis entitled “Habit”, the informative structure is changed, as what is “given” in the verbal 
text appears “new” or the “canon” in the painting and vis versa.  For example, sparrow is an adjective in the verbal text and 
represents “I am a sparrow” but in the painting, the sparrow is represented as an actor which represents the concept of “the 
sparrow is waiting”. In the verbal text (poem) the sparrow is at the beginning of the clause (theme) and represents the men-
tal process but in the painting it represents an interactional meaning.
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